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 چکیده

نوری وقی دانست. اتعارض و تناقض عصر سلج آیینهترین ترین و مهمتوان بزرگانوری را می

ه باست  هنر و شعر، علم،                                                         از یک سو میراث عظیم تمد ن اسلامی و ایرانی را که شامل حکمت

یان ماره ارث برده و از یک سو تمامی آن میراث معنوی را به سخره گرفته است. انوری همو

های وهستیزی و مفاخره به شعر و نفرت از شعر در نوسان است و دیگر از جلو خرد گراییخرد

ها باید علل توان در کلام و زبان انوری جستجو کرد. برای فهم بهتر این تعارضتناقض را می

 .دشوهای وی شناخته و نقش اجتماعی شعر انوری و هنجارگریز ردیقرار گها مورد بررسی آن

ر و به شعگاه اانوری همواره در میان حقیقت وجودی و واقعیت اجتماعی زمانه معلق بوده و ن

داف توان به اهقصاید مدحی وی می انیدر م                                           و شاعری در درک این تعارضات بسیار مهم  است. 
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 مقدمه 

 ضات عصر سلجوقی دانستضات و تناقتعار آیینه نیترو مهمترین توان بزرگانوری را می

ری از بسیا، های بزرگ                                                             که تماما  در یک تن تجسم یافته و در یک فرد خلاصه شده است. انسان

ها و کنند. تمدنهای بزرگی خویش را از پیش زمینة فرهنگی و اجتماعی خود کسب میزمینه

به  ند و جزهای بزرگ و کلان نیستتربیت و بالاندن انسان های خرد و حقیر قادر بهفرهنگ

 .نخواهد آوردها درختی تنومند سر بر ندرت از بطن سنگلاخ آن

 های انقطاع تمدن ایرانی و اسلامی در دو سویة سختانوری در دوران پیدایش زمینه

ی که یرانا                                                                       وحشتناک و متناقض گرفتار است. از یک سو میراث معنوی و عظیم تمد ن اسلامی و 

؛ ستها را دریافته او رسیده و آنه اته تاریخی است بهای گذشحاصل جمع بسیاری از تمدن

 ها را در خویش جای داده است و دل بهشعر و محتواهای سترگ آن، هنر، علم، حکمت

را به  های زمانه تمامی آن میراث معنویوفانتها داده است و از دیگر سو بیداد پاسداشت آن

و  ستمالجز بر درگه ارباب قدرت و دسخره گرفته است و حکیمان و عالمان و هنرمندان را 

وجود  زدة توفانتی باید جان را داد تا نان را گرفت. انوری در کش خواهد.پایمال آنان نمی

رش کدام امکان بکشان با سرخوشان است و از هیچ خویش این سو کشان با ناخوشان و آن سو

ین ارک و لمس داو با  .ندخواهانوری و امثال او را جز در همین حد نمی، ندارد. حکام وقت

 سازد و گاه برایهنر خویش را صرف کیسة زغالی می همه، گاه برای پرورش جسم، هاواقعیت

تازد. انوری در حل این آرامش جان بر قضا و فلک و دنیا و دین و جامعه و خویش می

بینند و بهرگان از همة هنرها در صدرند و قدر میها درمانده است که چون است که بیتعارض

 (.410: 1379 ،مقدارند. )محبتیخوار و بی، صدها کس بس بهتر از او با هزاران نکتة دانشی

ی و                                                    کران خود سودی ندیده و اشخاص نالایق را به واسطه هز الانوری از معلومات بی» 

ترین زندگانی ملاحظه کرده ناچار از معاصرین و سرایی و تملق در بهترین وضع و خوشیاوه

ا بیشت مات خود متنفر گردیده و بدبین شده است و از این طرف برای تنظیم امور معمعلو

، نفرروزاکمال کراهت به شاعری پرداخته و راه زشت هجا و تقاضاها را پیش گرفته است. )ف

 ( 338ـ9: 1380
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 تناقض درونی انوری

ان و داد. بیتوان از روی اشعارش شناخت و مورد قضاوت و ارزیابی قرار هر شاعری را می

ینده ر گوهکلام شاعر با روحیات و خلقیات درونی وی تناسب دارد. در نقد و انتقاد شخصیت 

ی به توان به عواملی چون محیط اجتماعی و پایگاه علمی و حکمی او اشاره نمود؛ و وقتمی

 در شعر کمتر، هاشویم که این تناقضپردازیم متوجه میهای درونی انوری میبررسی ویژگی

 شاعری چون او آشکار شده است.

ی زیستخردهمواره میان زهد و حرص و خردگرایی و ، انوری»کدکنی به گفته دکتر شفیعی

کات نو مفاخره به شعر و نفرت از شعر در نوسان است و تناقض مرکزی وجود او را این 

در برابر ستاید و زند و خرد را میدهد. از یک سوی دم از حکمت بوعلی سینا میتشکیل می

ستاید که آفتاب داند و دیدة جان بوعلی سینا را میارزش میشهنامه را هیچ و بی، شفای بوعلی

دهد مورد هجوم خویش قرار می به شدتحکمت در وجود او تابیده است و منکران خرد را 

ری و قلند»که تا کی در ته چاه جهل خویش خواهند ماند و از سوی دیگر دم از شعرهای 

سوی  ستاید که در او کفر و دین یکسان است. از یکزند و مذهب قلندر را میمی« هصوفیان

رای وی بس                                                                        معتقد است تا یک شبه در وثاق تونان است نباید آلودة من ت کسان شوی و از یک

پست  کشد. از یک طرف شعر را                         کارش به مد احی و گدایی می، باری کاهاندکی هیزم و یا کوله

، کدکنی)شفیعی« کند.خواند و از سوی دیگر بدان فخر میالرجال میو دون و ننگ و حیض

1372 :112 ) 

  شعر دانی چیست؟ دور از روی تو حیض الرجال

 قایلش گو خواه کیوان باش و خواهی مشتری

 ( 455)دیوان:  

رک و به تسازد که حمایت تناوبی حکام                                                تأم ل در احوال انوری این نکته را بیشتر مسل م می

 یست.نها و حکومتشان در تکریم حکمت و دانش سلجوقیان برخاسته از میل درونی آن ویژه

نهادند در دانش و ادب را ارج می، اگر در دورة رنسانس فرهنگی ایران امیرانی چند به ذات

ی عوام است. اگرچه هادلپروری بسط تبلیغات حکومتی و صید این دوران تنها انگیزة دانش
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انوری ، دولتشاه قولنقلزیند. اینکه طبق در این عصر چندان شاد و محترم می                اصولا  دانشمندان 

از وفور علم و حکمت خود و ، پس از مشاهده احوال شاعری متوسط و شوکت و جلال او

گوید: پایة علم بدین بلندی و من چنین مفلوک و شیوة فقر دائمی خویش به ستوه آمده و می

در این عهد ، گواه اوضاع معیشتی اصل علم و خرد، تشمشاعری بدین پستی و او چنین مح

 ( 83: 1337، است )سمرقندی

های های هنری و فرهنگی نیز دچار قبض و بسطاندیشه، با تغییر نگرش اندیشة سیاسی» 

                                                            توج هی ارباب قدرت به دانش و حکمت حقیقی و بزرگداشت و برکشیدن گردند. بیفراوان می

امل شت و اندیشة انوری را کشت و باعث شد که: دیوانی که                         گروه مبل غان درباری شخصی

ن هنر و شعر ( و چنا179: 1378، کوب)زرین« آیات اوست سراسر آکنده از مدح و هجا گردد.

 ( 180)همان:  .آورد نییپا                                                   را نزد وی خوار سازد که شاعران را تا حد  گدایان کوی 

ر کنار ه داشت از اینکه خود را دای کعلمی و حکیمانه گمان انوری به دلیل مقامبی

به ، ایة دیگری ندارندسرم، هایی از علوم ادبوق شعر و مایهذدیده است که جز شاعرانی می

 نفس شعر را مورد هجوم قرار دهد و، قیبانرداده است که برای کوبیدن این حق می خود

رس که دور از دست، دانی خویشکه ذکر شد آن را حیض الرجال بخواند و به حکمت طورهمان

 بنازد.، رقیبان بوده است

 گو هرگز مباش قبول عامه، راه حکمت رو  چند از ننگ شعر؟، انوری! بهر قبول عامه

ر س قرا                                                                     و حتی در جایی پایگاه شاعر جماعت را در میان مردم و جامعه فروتر از کن ا

ان اما اگر شاعر،                 کن اسان نیاز هست به وجودگوید در محیط زندگی اجتماعی دهد و میمی

 ( 113: 1372، کدکنید چه خللی در نظام زندگی روی خواهد داد؟ )شفیعیننباش

                                         دان که از کن اس  ناکس در ممالک چاره نیست

 ای را کم کنیزانکه گر حاجت فقر تا فضله

 کار خالد جز به جعفر کی شود هرگز تمام

 باز اگر شاعر نباشد هیچ نقصانی فتد
 

 این سخن را سرسری! حاش لله تا نداری 

  ناقلی باید تو نتوانی که خود بیرون بری

  زان یکی جولاهگی داند دگر برزیگری

 در نظام عالم از روی خرد گر بنگری؟
 

 ( 454)دیوان: 
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گونه که در شود و همانهای گوناگون این تناقض در کلام و زبان انوری دیده میاز دیدگاه

ستیزی است و حال گرایی و خردهای انوری در مقولة خردینمایتناقضمقدمه ذکر شد یکی از 

 وم قراررا مورد هج به چه نوع خرد پایبند است و چه نوع خرد، گراییباید ببینیم در باب خرد

در و ای طبعی مقتانوری را دار، ابتدا باید گفت که تمام اندیشمندان و بزرگان ادب دهد.می

 ت.وار منقاد بوده اسر پیوستن و گذاشتن معانی دشاند و خاطرش دفکری نیرومند دانسته

ز مطلوب وسیلة انجا به نحو را آنای کامل داشت ولی چون انوری از علوم و فنون بهره»

 ( 41: 1364 ،)مؤتمن« پرداخت.دید دست از آن کشیده به شاعری و مداحی میمقصود نمی

ز جنس اکه نوع خردگرایی او قابل یادآوری است  در باب خردگرایی او نیز این نکته» 

ی ای، مسأله خردگرگرایی فردوسی و ناصرخسرو و خیام نیست. زیرا در وجود آن شاعرانخرد

نر همرو                                                                         ستون فقرات و منظومة فکری آنان است و مدار حرکت تمام ثوابت و سی ارات در قل

لی حکیم دان است وفکری منسجمی است. او حکمت                                   ایشان؛ ام ا انوری فاقد چنان منظومة

یق ی دقنیست در صورتی که فردوسی به معنی دقیق کلمه حکیم است و ناصرخسرو نیز به معن

 که خیام.چنان، کلمه حکیم است

کمی حای از دانش و فلسفه و معارف قدما اغلب شعرایی را که بهره، زیرا در زبان فارسی

اقع این شعرا در و خی و                             ح دی که حکیم عنصری و حکیم فر ه اند بحکیم لقب داده، اندداشته

 ( 113: 1372، کدکنیاند. )شفیعیحکیم نبوده

انوری است و در واقع  یجویتریگیری این تعارضات میل بریک نکته مهم در شکل

نوع برخورد اربات قدرت در تکوین شخصیت وی سخت مؤثر بوده است؛ زیرا در 

های ژرف وجود خویش لایهشاعران و هنرمندان را درگیر ، حقیقت حاکمان و قدرتمندان

استغنا  دارد که عمری سر بر زانویهر آدمی چون فردوسی توان ن ،سازند. به عنوان مثالمی

 ندان درانشمو نان از عمل خویش نیز نیابد. بسیاری از شاعران و هنرمندان و د فرود آورد

ه مشتاقان یانوری در آغاز جوان»ی زمان حالتی خنثی دارند. هاقدرتذات خویش نسبت به 

ت فرا های روزگار خویش را علاوه بر هنر و ادیبادل در نظم داد و بسی از دانش، و شیدا

 ( 336: 1380، )فروزانفر «گرفت.
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ها دید و مدتی و واقعیت هاآرمان نیبژرفای اما وقتی پا در عرصه جامعه گذاشت فاصله

ر زاد و یاری دیگر دل و سر داما در نهایت راه دربار پیش گرفت و چون بس تاب آوردنیز 

 د او نهن مانمیان این و آن سرگردا، گرفت؛ زیرا انوری بیچاره که ذوق علم داشت و حرفة شعر

توانست با ریای احمقانه زندگی درباری نوایی علما را داشت و نه میطاقت شرکت در بی

 ( 75: 1351، سازگار شود. )براون

 نقش اجتماعی شعر انوری

بان زهر شاعری در زندگی خود و جایگاه اجتماعی وی در نوع اشعار و موقعیت صنفی 

 وبیعی طجانب تصویری نمودار  به لحاظ، وی تأثیر بسزا و در خور توجه دارد. شعر انوری

قش آفرینی اشعار انوری نویرمعتدل شعر عصر اوست. اجتماع و موقعیت اجتماعی در تص

ان به چند، ای به قلمرو تصویری شعراجزای تازه برای وارد کردن،                        مهم ی دارد. میدان  شعرا

 ی روییا محیط جغرافیایی زندگی شاعر در جامعهاختیار ایشان نیست و مادام که تحولی 

 ةا وارد حوزری از عناصر تازه املاحظه قابلبسیار بعید است که او بتواند مجموعه ، ندهد

 تصاویر شعری خویش کند.

ابد. مصروف آن داشته است که به یک بیان تازه دست یانوری تمام کوشش خویش را » 

رسد و در حوزة شود به نحو گفتار او میواژگان شعری او شروع می این بیان تازه از حوزة

همان کاری ، ای نو در قلمرو تصاویرکند که برای کسب وجههصور خیال او را وادار به آن می

ة وبی ویژا اسل                دنبال کند ام ا ب، از کرده بودندرا که عنصری و بعد از او یکی دو تن دیگر آغ

تر ( آقای دک60: 1372، کدکنی)شفیعی« خویش که محصول ذهنیتی علمی و فرهیخته است.

ر و محبتی دو علت عمده را برای انوری بر شمرده است که وی در طول حیات خود به شع

 ماهیت صنفی شاعر توجه داشته است.

 آن علل عبارتند از: 

                                                                        قام تماشاگر و متفک ری اهل نظر از بیرون به تحلیل ماهیت خاصی به نام شعر و در م ـ1

ای خاص به نام شاعری را نقش آن در جامعه و روابط انسانی بپردازد و هویت و ماهیت پیشه

 دهد.های اجتماعی توضیح میبه عنوان یکی از مشاغل و حرفه
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کوشد با است و می ـ       ا  شاعرشخص –به عنوان بازیگر که خود درگیر عمل شعر و  ـ2

یوة شت و نمایش قدرت شاعری خود و اثبات آن بر همه کس از درون به تبیین حالات و مقاما

  (662: 1388، های شعری بپردازد. )محبتیتولید فرآیند

الت نیز ی که خود شاعر است در همان ححال نیع درمن انوری  به نظرو حالت سومی که 

نماید و های مختلف وارد شعر میخود را به گونه معلوماتم است و منتقد و اهل نظر و حکی

 .داندمناسبی برای به جلوه درآوردن معلومات وسیع خود می شعر را عرصة

 ولفاظ ادر انتخاب ، دن معانی نغز و لطیف و مضامین شیوا و بدیعآور انوری علاوه بر

نش رساند و دیوارا در سخنوری میترکیب کلمات ذوق و سلیقة خاصی را دارد که اقتدار او 

 ر آند به کثرتمشحون از لغات و ترکیبات و کنایات پارسی است که اصطلاحات علمی نیز 

 موجود است و این خود نیز یکی دیگر از ممیزات و خصایص اوست.

عهد  ملة آنو ترکیبات مستع، مطالعة دیوانش تبحر و اطلاع وسیع او را در لغات فارسی» 

ی برای د و از همین جهت برای معانی لغات و اصطلاحات و کنایات از شعر ودهنشان می

درس حیح م)مقدمه دیوان به تص« شاهد و مثال بیش از دیگر شعرای فارسی استفاده شده است.

 ( 110: 1364، رضوی

ین های آن در سطح جامعه با دیدی نقادانه نگریسته است و بدانوری به شعر و رویکرد

 به موقعیت اجتماعی شاعر و نیز معیشتی او نظر داشته است.ترتیب همواره 

زبان شعر اوست؛  در بابانوری  های تناقض در شخصیت انوری نظریهیکی دیگر از جنبه

تواند در شناساندن تعارضات و تناقضات شعر و کلام انوری ما را یاری بررسی این رویکرد می

کند یکی وضع و حالت رسمی و میحکومت ، دو نوع روحیه، در شعر انوری»رساند. 

کند و دیگری روحیة خصوصی او که تشریفات اوست که در قصایدش خود را آشکار می

توان زبان توان دید. در نتیجة این تفاوت روحیه میآن را می، های اوها و غزلبیشتر در قطعه

شود و می ید دیدهشعر او را نیز به دو صورت متمایز دید: زبان رسمی و تشریفاتی که در قصا

، کند. اگرچه در مجموعهای او خود را آشکار میزبان طبیعی محاوره که در قطعات و غزل

، ی داردد و در احضار کلمات قدرتی استثنایزبانی پیراسته و دور از حشو و زوای، زبان شعر او
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ری برخوردار هایش از سادگی و طراوت بیشتها و قطعهتوان منکر شد که بعضی غزلنمی،     ام ا

های فروشی و استدلالنماید که انوری میدان قصیده را با هنرنمایی و فضلاست. چنان می

علمی و منطقی خویش تنگ کرده است ولی در قطعه به طبیعت گفتار و در غزل به نوعی زبان 

 ( 68 ـ9: 1372، کدکنی)شفیعی« برای بیان سادگی عشق طبیعی رسیده است.

های روحی و شخصیتی انوری که در شعر و یکی از تناقض ن شدنروشدر اینجا برای 

 یده و بعضای کهن و بدون تاریخ که آغاز و انجام آن افتازبانش نیز اثر گذاشته است به نسخه

رای انوری که دا در این نسخه قدیمی و خطی دیوان .شوداشاره می ختهیر هم دراوراق آن نیز 

ام وضوعی است که به عنوان مثال تمز دارای نوعی نظم مهای درست و اصیلی است و نیضبط

یک شخص گفته شده است پشت سرهم آمده است و پیداست که از روی  که دربارة یشعرهای

کزی کتابخانة مر 4113نزدیک بدان کتابت شده است )فیلم شمارة  نسخة خود شاعر یا نسخة

 دانشگاه تهران( 

ده بت شث،                                  ها با دقت و با اطلاعات بسیار مهم یدر این نسخه شأن نزول بسیاری از شعر

الدین روقتی میان اوحدالدین انوری و اثی»گونه آمده است: است. در مقدمة یک قطعه این

، در شعر مشایخی منسوخ شده است هاصنعترفت. انوری گفت: فتوحی در معاتبه سخن می

 رد: کانشا ، در حال به روانی چو تیر خدنگ و این قطعه، بایدشعر روان و عذب می

 گفـت چـو بارهـا مـی   ،         ـ         صفی موف ق سـبعی   

 طیبــتش گفــتمه بــ، شــبی بــه آخــر مســتی

 بامــــداد پگــــاه ، غــــلام را بفرســــتاد 

 گویدبگویم از چه جهت؟ گفت: خواجه می
 

                                         که گ رت هیزم  هرروزه نیسـت خـر بفرسـت    

 تر بفرسـت شک، خای، ار نیست که آنچه گفته

 سـت تـر بفر نه زان جهت که سـتوری پگـاه  

 زر بفرست، ستآمده به دستکه آن حدیث 
 

 ( 538: 2ج، )دیوان

وی در باب نظریه و عمل در باب  توانیم به عقیدهنقل شده می از این سخن انوری و قطعه

شود که انوری که معتقد است زبان شعر دست یابیم و این تناقض از همین نکته دریافت می

خدنگ چرا آن همه در قصایدش اظهار دانش و  شعر باید روان و عذب باشد به روانی تیر

توان به این نکته که شاید به راستی انوری خود معتقد به راستی و کند ولی میفضل و کمال می
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                                                                                   روانی شعر بوده ام ا سلیقة زمان و روزگار وی در باب شعر و شاعری چیز دیگری بوده است و 

پسندد و شعرهایی سلیقه انوری را میا است که خلاف در بارهادبیات حاکم بر عصر و محیط 

انوری به تناسب نیاز زمانه و بازار گاهی جور دیگری  به ناچاراز نوع دیگر را قبول دارد. پس 

شود و بسیاری از شعرای ایرانی و گوید و این تناقض تنها در مورد انوری دیده نمیسخن می

 هستند. یایرانی دارای چنین رویکرد غیر

ه ه ویژباست و  دهیبر رسارکردهای اجتماعی شعر را از چند منظر مهم انوری نقش و ک» 

. از هایی در خور ارائه کرده استدر باب هویت صنفی شاعران تأملات فراوان کرده و نکته

جم حتأثیر شیوة معیشت شاعر بر شعر و فکر اوست. ،                              جمله موضوعات مه م در این ساحت

با  مرتبط – ین مطالبی استعات که بهترین ابزار بیان چنبه ویژه مقط ـهای انوریعظیمی از گفته

 ست.آمیز بیان شده اهمین مسأله است که در دو شیوة جدی و هزل

ها و ترین دشمن استعدادمهم، بارتهیدستی و فقر و گذران زندگی فلاکت، از دیدگاه انوری

 دن قرصیآور نگ                     تمام هم تش مصروف به چ، تاج                               های شاعر و هنرمند است. شاعر  محخلاقیت

بعد به  امتداد وجود خود را تضمین کند و، ه اولای لباس و پلاس است تا در وهلنان یا تکه

یچ ه –ی و به طور کلی صاحبان هنرهای کلام ـتولید و آفرینش هنری بپردازد و چون شاعر 

       ا  گره دسرنوشت و تقدیرشان شدی، امعه ندارند به ناچارج                  گاه مشخص ماد ی در دستاویز و تکیه

گردد و آنان را همیشه نیازمند ظهور ممدوح روابط سیاسی و اقتصادی جامعه می خورده

حان آرامشان سازد و از آن جا که غالب ممدو، شسازد که با دادن مواجب یا صله و بخشمی

، انند                                    من ت و آزار به شاعر مال و خواسته برسبدان اندازه درک و ذوق هنری ندارند که بی

مگر ، گذرانند                                                 ای از فقر و اضطراب و حتی التماس و تکد ی روزگار می            واره در لج هشاعران هم

ودکی( رانوری مثل نصربن احمد )برای  ممدوحی به گفتة، یار باشند و به هر دلیلاین که بخت

 ( 663: 1388، آلات خوان بسازند. )محبتی، و یا محمود غزنوی )برای عنصری( بیابند و از زر

 وریملتمسات ان

است. سوداگر کالای سخن و  اریعتمامی یک سوداگر به راستانوری از لحاظ خصال انسانی » 
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                                                        رغم نابسامانی اوضاع سیاسی آن روزگار ش کوه و شکایت مداوم دهد که علیاشعار وی نشان می

انوری از بخل و خست و بزرگان زمانه این شاعر نامدار از چه اعتباری برخودار بوده است که 

اند و ناگزیر از زبان و وزیر را در برابر گله و شکایتش از حال خویش به پاسخگویی برخاسته شاه

 ( 251: 1351، اند. )براونرسد یادآور شدهشاعر دربار آنچه را که بدو رسیده و می

. وده استبدر میان شاعران درباری امری عادی و شایع « تقاضا»ست که ا این مقدمه لازم

دمای باشد. و برخی از قر شعرای درباری شامل همین مقوله یعنی تقاضا میبسیاری از اشعا

اند. شاعر مورد گذاری کردهآورده و نام اهل ادب و نقد بخشی را به نام ملتمسات به وجود

قصیده  207د بحث ما نیز در این باب اشعار فراوانی در دیوان خود دارد. انوری در دیوان خو

تی حخورد؛ قصاید مدحی انوری بسیار زیاد است؛ و ها به چشم میآندارد که در بسیاری از 

نوری ابخش عظیمی از هنر شاعری »خورد. در میان قطعات او نیز این مقوله زیاد به چشم می

ی قسمت سرایی است شاید از این لحاظ او بزرگترین شاعر زبان پارسی باشد ولدر میدان قطعه

ذ گ کاغحقیر و گدامنشانة شاعر شده است که از یک بر تقاضاهای، اعظم این قطعات معروف

ر داده ها قراگرفته تا یک توبره کاه تا مقداری گوشت و قدری هیزم را در میدان این تقاضا

تواند از تحسین او این گدایی برآمده است که خواننده نمی است و چنان استادانه از عهدة

 ( 116 ـ117: 1372، کدکنی)شفیعی« سرباز زند.

قاضا ها از مقولة تدرصد آن 40تا  30توان گفت که حدود در بررسی بین قطعات انوری می

از  درصد ستایش قناعت است و این خود 50                                       یا ملتمسات است ام ا در میان قطعات حدود 

یا مدح و ، درصد هجو است 20های روحی و درونی و بیانی انوری است و حدود تناقض

ی را املاحظهقابلتوان گفت که انوری بخش کمی و اخلاقی پس میهای حتهدید و یا اندیشه

ین ب. ابه ستایش قناعت پرداخته و در مقابل بخشی را به گدایی و تقاضاهای عجیب و غری

رار قثنویت و دوگانگی روح او شبیه است با دوگانگی دیگری که پیش از این مورد بحث 

ود خندگی به شعر که از یک سو تمام عمر و زدادیم و آن دوستداری و بغض توامان او نسبت 

ل کند و خود را اهرا صرف شعر و شاعری کرده و از طرف دیگر از شاعری اظهار نفرت می

 داند.حکمت می
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 کند: ای که از کسی درخواست پنبه میاینک قطعه

 زهی صاحب ملک پرور که گیتی

 ز لعل نگین تو در حکـم مطلـق  

 یـد چو وهم تو در سیر برهان نما

ــد   ــو بدان ــت ت ــن نعم ــر آز م  اگ

 ز دهر سـیه کاسـه الحـق چنـانم    

 هوا ماه دیگر چنـان گـرم گـردد   

 اگر آن نخواهم که از پیلـه باشـد  
 

 

 را چـرخ یکـروزه آیـد   و سخای ت 

 همی لرزه در چـرخ پیـروزه آیـد   

ــد  ــوزه آی ــنگ در م ــاد را س  ازو ب

 در ایــام تـــو نوبــت روزه آیـــد  

 که از پشت من دسـتة کـوزه آیـد   

 ـه که دوزخ ب  دریـوزه آیـد  ه دنیا ب

ــد   ــوزه آی ــه از ق ــرا آنچ ــد م  بیای
 

 ( 634: 2ج، )دیوان

 گوید:                         و در مقابل در ذم  طمع می

                        مذل ت از طمع خیزد همیشه

 طمع آرد بروی مرد زردی
 

 وجودش در جهان نامنتفع باد 

 های رکنی بر طمع بادکه لعنت
 

 

 ( 586: 2ج ، )دیوان

 گوید: مورد قناعت می و باز در جایی دیگر در دیوان خود در

                                   به خدایی که معو ل به همه چیز بدوست
 که به اقطاع نخواهم نه جهان بلکه فلک

 

 به رسولی که چو ایزد بگذشتی همه اوست 

                                  نه فلک نیز مجر د فلک و هرچه دروست
 

 ( 563: 2ج ، )دیوان

 نکوهشگوید و حرص و آز را و یا در جایی دیگر اینگونه از قناعت و آزادگی سخن می

 کند: می

ــم شــو       ــان ک ــودة من ت کس ــ                        آل           

 راضی نشود بـه هـیچ بـد نفسـی    

 رســتة قناعــت شــوه ای نفــس بــ

ــن از من ت     ــذر ک ــوانی ح ــا بت ــ           ت                         

 ستا در وثاق تو نان تا یکشبه 

 ستا هر نفس که از نفوس انسان

 ستا کانجا همه چیز نیک ارزان

 ستا                       کاین من ت خلق کاهش جان
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 زین سود چه سوداگر شود افزون

 کنـی هسـتی  در عالم تن چه مـی 

 شک نیست که هرکه چیزکی دارد

 لیکن چو کسـی بـود کـه نسـتاند    

 سـت در دادن ا           که مـرو ت  چندان
 

 

 ستا در مایة نفس نقص نقصان

 ستا چون مرجع تو بعالم جان

 ستا را بدهد طریق احسان وان

 احسان آن است و سخت آسان است

 ستا در ناستدن هزار چندان
 

 ( 553: 2ج ، )دیوان

 شود.ها که در این ملتمسات و تقاضاها دیده میهای فراوانی که از این تناقضو نمونه

 یکی از تقاضاهای پر موضوع او درخواست شراب است: 

 ای بزرگی که جـود بحـر محـیط   

ــین    ــ                     مشــکل و ح ل آســمان و زم           

 خبرت هست کـز جمـاعی چنـد   
 

 

 در کف چون سحاب تو بسته است 

 سته ادر سؤال و جواب تو بست

 سته ادر منی ده شراب تو بست
 

 ( 547: 2ج ، )دیوان 

اننده کشد در حالی که خوم سخن به درازا میآوری و اگر بخواهیم در موارد مختلف نمونه

عت و ی در قناو                                            تواند انواع تقاضاهای او را مشاهده کند. ام ا عزیز با نگاهی به دیوان انوری می

، خی، پنبه، خربزه، ابل قطعاتی در طلب شرابصبر و شکر قطعات فراوانی دارد و در مق

 سکنجبین و.... و این موضوعات خود بیانگر تناقض درونی و کلامی وی است.

 بررسی نقش اجتماعی در اشعار انوری

انوری همواره در میان حقیقت وجودی و واقعیت اجتماعی زمانه معلق بوده است. وی از 

سزاوار صدر و قدر ، داند که با سرمایه حکمتی عظیمپایه می                              یک سو خود را اساسا  حکیمی بلند

نهد و                                       نگرد که علم و حکمت او را عملا  ارجی نمیزمانه را می، زمانه است؛ اما از سویی دیگر

ناچار است که همه این ،                                     سازد که برای دفع حوائج و رفع او لیاتچندان خوار و زارش می

نثار ، ها را در قالب کلامی منظومآن و عصارة ها را در سینه مکتوم داردها و دانشدانسته

هایش هزل و هجوی منظوم بگوید تا                                                     ممدوحانی غالبا  کم مایه نماید و یا بر خلاف همه آموخته
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کدام از این سه حالت با حقیقت                                                     شری را از خود براند یا احیانا  خیری را بخواند که هیچ

بقه اجتماعی و سرمایه درونی خویش وا وجودی او هماهنگ نیست و او را به عصیان علیه ط

های درونی انوری است که ( و این مساله خود یکی از تناقض662: 1388، )محبتی .دادمی

 های اجتماعی روزگار وی بر او تحمیل کرده است.محیط اجتماعی و واقعیت

ای که تحت نظر دولت و نقش رسانه یک شاعر درباری دو وظیفه دارد یکی ارائه

رسد و یکی تکلیف همدم و مونس بزم آنان را داشتن. و این دو تکلیف ها به انجام میتحکوم

 اید.رساند باید در خلال آن دروغ و غلو و مبالغه را چاشنی نمرا وقتی که به انجام می

یف از و تعر با هم بر عهده داشته است؛ مدح توأم                                    ام ا یک شاعر درباری چند نقش عمده را 

کند و آن گاه به طور غیرمستقیم آن فضیلت را به او گوشزد می، یک حاکم فضایل اخلاقی از

آن  کننده                                 کند و از سوی دیگر شاعر عملا  نصحیتحاکم را متوجه ارزش آن معیار اخلاقی می

ستاید ت میحاکمی را که بویی از عدالت نبرده است به عدال، حاکم و والی است. وقتی شاعری

ستاید پس با نصیحت ای نبرده است به شجاعت میبهره، و یا کسی را که از شجاعت

ه در آن ککند. برای نمونه یکی از شعرهای انوری را او را به این فضایل دعوت می میرمستقیغ

یق قرار را در وجود ممدوح مورد تشو« یجویحق»و « گستریعدالت» میرمستقیغکوشیده است 

 دهیم.دهد مورد مثال قرار می

 اعظم سنجردر مدح سلطان 
 بــادام گـو نیـک دیـدی نیـک    دوش خـوابی دیـده  

ــی     ــوهی گفت  ــف ک ــر تی ــدمی ب تـن را دی  خویشـ

ــدمی  ــادی دی  ناگهــان چشــمم ســوی گــردون فت

ــر مــی     ــورتی روحــانی از بــالای منب  نمــودص

 آیا کیست این شخص شریف؟»                 با دل  خود گفتم: 

یـش و بـر هـم دسـت     ، در دو زانو آمدم  هـا سـر پ

تـه  ، چـون برآمـد یـک زمـان      آمـد در سـخن  آهس

 ای صـاحبقران »ایـن گفـت کـه    ،                 بعد  تحمید خـدا 

 خواب نه بل حالتی کان از عجایب برتر است 

 سنگ او لعل و نباتش عود و خاکش عنبرست

                                      منبری گفتی که ترکیبش ز زر  و گوهر است

 گفتیی او آقتاب است و سپهرش منبر است

 هاتفی در گوش جانم گفت: کان پیغمبر است

 اید: هنوزم آن تصور در سر استراستی ب

                                      بر جهان گفتی که از نطقش نثار شک ر است

 شکر کن کاندر همه جایی خدایت یاور است
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 بار دیگـر گفـت کـای صـاحبقران راضـی مبـاش      

                                             هـا کـرد کـای صـاحبقران برخـور ز م لـک      باز آن

 زنــده گــردد از تواضــع هــر زمــان ، گــر ســکندر

ــت    ــت اس ــن الله رای ــر م ــت نص ــکرت را آی  لش

 بیخ جور از بأس تو چون بیخ مرجان آمـده اسـت  

                     سـوی  عـالم گرفـت    زان صیت تو هفتـاد کشـور  

 هر کـه او در نعمتـت کفـران کنـد خـونش بریـز      
 

 

 را گویند کاندر ملک چون اسکندرستو تا ت

 شخص جهان را در خور است، همچو جان، زانکه ملک

 با تو این گوید که جاهت را سکندر چاکر است

 شکر استرایتت را از ملوک و از ملایک ل

 بر استچون شاخ آهو بی، عدل توبی، شاخ دین

 تو بدان منگر که عالم هفت یا شش کشور است

 ام کو نیز در من کافر است...زانکه فتوی داده
 

 ( 539 ـ540: 2ج ، )دیوان

شود که گونه که از این شعر مشخص است این شعر به صورت خوابی نقل میو همان

ب ایت ظهیری سمرقندی در کتابه رو، این قطعه ر نقل شده است.اند و از زبان پیامبدیده

 چه مقدار این، اغراض السیاسیه نیز نقل شده است و مشخص نیست که ظهیری سمرقندی

، دآن زاه خواب را از روی شعر انوری تصویر کرده و یا چه مقدار انوری در تصویر خواب

نبال تواند اهداف دیگری را به دع میرعایت امانت کرده است. پس بدین ترتیب مدح در واق

ی ویکردهاربا اهداف و  نیچننیاداشته باشد که اینجا به چند مورد آن برخورد کردیم. و 

 کنیم.متفاوت مدح در کلام شاعر برخورد می

ت مسأله اس برخاسته از این، ستیزانه انوریآمیز و فلکاما بسیاری از اشعار و ابیات اعتراض

ستبدان مهای اجتماعی را به خاطر سلطه شدید جا که توان بیان مستقیم واقعیتکه شاعر از آن

بیند و اداد خود را باطل و تباه میاندوزی و ذوق خدها رنج دانشندارد و از سویی حاصل سال

ی وششی است برااین بدگویی از روزگار پ در حالی کهپردازد به بدگویی فلک و زمانه می

له و شویم که گران با نگاهی گذرا به تاریخ ادبی کشورمان متوجه میبدگویی او از زمامدا

اسر خورد و سراکثر شعرای ما به چشم می در شعر                                      ش کوه و شکایت از زمانه و فلک و روزگار 

ی حال و                                 بیان واقعیت است. ام ا دیوان انور میرمستقیغ های پارسی آکنده از این شیوهدیوان

 است.  شگرد را دریافته و به کار بسته، بیشتر از همه و ترحیصرروزی دیگر دارد و 
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 نمونه ابیات زیر در دیوان او کم نیست: 

 جور یکسر جهان چنان بگرفـت 

 حادثه راست وز بزرگی که نفس

 متفکــر همــی ببایــد زیســت   
 

 

 که همی بوی عدل نتوان برد 

                            شناسم که فاعلیست نه خ رد...می

                     متحی ر همی بباید مرد
 

 ( 594: 2)دیوان ج 

و ها بندی درست نعمتترین جلوة جور فلک )یعنی عدم تقسیمشاخص، از دیدگاه انوری

ه ویژه بو در واقع نبود عدالت اجتماعی( خوار داشت و تهیدستی شدید هنرمندان  هاثروت

 ست. زبانی ما ـچون شعر منتهای قدرت و ذوق ملی، ها یعنی شاعران بزرگ استترین آنشاخص

 ق شاعرانعدالتی اجتماعی و نادیده گرفتن حقووری از جهت بیان و تبیین این بیدیوان ان» 

بدیل ترین اسناد تاریخ اجتماعی ایران و شاهکاری بیو از جمله شخص خودش یکی از مهم

 در ساحت ذوق و هنر است.

ن و تبیین ای نقد درعمق و غنای مطالب و نیز زبان به کار رفته ، های بیانتنوع شیوه

( و این مساله نیز ریشه 664 ـ665: 1388، )محبتی« توان یافت.ضوعات را در کمتر جایی میمو

 نیز در نایهک، مجاز، در همان تناقضات درونی شاعر دارد. از سویی پررنگ بودن انواع استعاره

گردد. یعنی اشاراتی که شاعران از دیوان وی به خصوص قصایدش به همین موضوع بر می

 اشد و همپردازد تا هم از صراحت دوری کرده بو کنایه در صورت لزوم به آن می زبان استعاره

 های بیانی گفته باشد.حرف خود را در پوششی از آرایه

 انوری و موضوعات شعری

، لغز، یهمرث، تقاضا، شکوه، مطایبه، هجو، هزل، انوری در همه اقسام شعر مانند مدح» 

 ه دست داشته است.حسب حال و غیر، پند و اندرز، حکمت

ع بسیار متملق و خوشامدگو و در هجو هتاک و گستاخ است. ابدا حهیدر مدانوری 

ی را و، اندیشی و ظرافت و تخیل قوی در مایة هزل و هجومضامین بکر و معانی نغز و باریک

 ( 222: 1363، 1ج ، )شبلی نعمانی« در این فن بلامنازع ساخته است.
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نی وی را صاحب شریعت هزل و هجو دانسته است و نیست که شبلی نعما جهتیب

 «ری بود.شارع و پیغمبر آن انو، گرفتگویی جزء آیین و شریعت قرار میاگر هجو»گوید: می

روح  و این موضوعات مختلف و متنوع در دیوان وی ناشی از همان تعارضات موجود در

 و روان و زبان و بیان انوری است.

 آنچه باعث شهرت»گوید: رد شهرت انوری در هزل و هجو میبخت در موآقای ناصر نیکو

العاده کثرت ابیات وی در این فن نیست بلکه قدرت و قوت فوق، انوری در هزل و هجو شده

 ( 274: 1380، )نیکوبخت« های بدیع در این زمینه است.آوازه در خلق نمونهاین شاعر بلند

سخنوران هم  انوری به شیوة»کند: د را بیان مینظر خو گونهنیاو دکتر کزازی در این مورد 

شعر او از این ، دهدشعری خویش قرار می گون را بستر اندیشههای گونهزمینه، روزگار خود

 ( 106: 1380، )کزازی« دیریاب و پیچیده است و نیاز به گزارش دارد.، روی

 شعارو معنای ا تعارض و تناقضات موجود در اشعار انوری سبب پیچیدگی در درک کلام

خی از ز براو شده است و در ضمن با بررسی موضوع تأثیرات اجتماع در شعر و کلام انوری نی

 شود.اهداف و رویکردهای متفاوت در زبان شعری او را شناخته می

ضات پس هم روحیات و خلقیات درونی شاعر و هم محیط اجتماعی او در خلق این تعار

 اشد.                        تواند عامل بسیار مهم ی بمی

 گریزی در اشعار انوریهنجار

ص ات لفظی و خصایقط با تأمل در مختصهای مختلف فشناخت سبک شعر یا نثر در دوره

میدان فراخ  شود بلکه سبک هر شاعر و نویسندهدستوری و صورت ظاهر آن حاصل نمی

تر ریفظدیگری نیز دارد که درون و جوهر سخن است و نفوذ کردن و راه جستن بدان البته 

 است و دشوارتر.

انگیزد و حرکتی پدید و تقلید بعضی از صاحبان قریحه را به ابتکار بر می رواج تکرار» 

آید ولی گاه از نوع کوشش ابوالفرج رونی است در ایجاد تصاویری که نهاد علمی دارند و می

ب و پیچیده های عجیافتد و دچار استعارهدور میه در نیتجه شعر از زندگی و سادگی طبیعی ب
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روند و در نتیجه بسیاری از اشعارشان را جز شود؛ بعدها انوری و دیگران نیز به این راه میمی

 ( 526: 1372، )یوسفی« یابد.خواص زمان کسی در نمی

و  اند شعر را مظهر تجلی احساس و عواطفاکثر کسانی که در باب شعر و هنر اندیشیده

ی مهم و جوهر اصل ر و ادب عاطفه و احساس را عنصراند و در هندرون صاحب اثر دانسته

 اند.شعر شمرده

 نهاییتصداقت و صمیمیت شاعر در بیان آنچه در دل دارد البته ضروری است ولی به » 

طة ی به واس                                                  شود؛ مثلا  بعید نیست که فرخی سیستانی شاعر دورة غزنودلیل بقا و دوام آثار نمی

ندی چغزنوی از سر صدق ایشان را ستوده باشد ولی کثرت عطایا و نواخت فراوان محمود 

یان باشعار وی در این زمینه صورت فردیت پیدا کرده است از قبیل ، پس از آن روزگار

 نوریااحساسات ارادت آمیز کسی به کسی دیگر برای غرض و مقصود مانند برخی از قصاید 

است رو چیزهای دیگر.  در ستایش سنجر و دیگر رجال عصر و تقاضای پول و شراب و جامه

ر دهد قرا است که قدرت بیان این نوع شاعران در بسیاری موارد ممکن است ما را تحت تأثیر

ن                                                                         ولی غالبا  موضوع سخن در عوالم شخصی محدود است و شمول وسعت تأثیرش کم؛ و ای

. و گردد                                                    توجه ی و عدم اقبال عوام به قصاید مدحی انوری محسوب میکم  یکی از دلایل عمده

کنیم که یم                                                                        چنین اشعار گستردگیش کمتر است. ام ا در میان قصاید انوری به اشعاری برخورد 

 یابد.شود و به گروه کثیری تعلق میاز این انحصار و اختصاص خارج می

دیده  گونه آثار نیز اشعاری هر شاعری شاید چنین اتفاقی بیفتد یعنی در همین در آثار

رای بکند از قبیل قصیدة انوری در بیان حال مردم خراسان ا میشود که جنبه دیگری پیدمی

از اینکه  نظرصرفالدین محمود قلج طمغاج خان. پس علاوه بر اصالت احساس شاعر و رکن

 ای دیگر گشت که چرا برخی شعرهاآیا متوجه به خواص است یا عموم باید دنبال لطیفه

 ( 468 ـ469: 1372، نیست؟ )یوسفیای دیگر چنین همیشه زنده و مؤثر است و پاره

رح کرده یی در آغوش باد مطهابرگدر جواب این سؤال که آقای دکتر یوسفی در کتاب 

 است باید گفت: 

ترین عنصر در شعر محتوای آن است و باید دید شعر دارای چه مضمون و محتوایی مهم
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رای اجزایی از عواطف اهداف فردی و سود و زیان مادی است یا دا به دنبالاست. آیا شعر 

ها را تقویت پردازد و آنی میدوستنوعبشری است که به مدد آن به حس و عاطفه و شفقت و 

 شود و گروهی از این مقوله نخواهند بود.پای میکند. پس بدین صورت گروهی از اشعار دیرمی

دوام  ورواج  برد نیز درموضوع و مضمونی را که شاعر و هنرمند در آثار خود به کار می» 

مگان تواند برای هشعر و اثرش تأثیر بسیاری دارد و موضوعاتی از قبیل مدح و تقاضا نمی

ن کشش و جذابیت زیادی داشته باشد و اکثر قصاید انوری دارای همین موضوع و مضمو

 (.480: 1372، باشد. )یوسفیمی

ی فراتر از موضوعات خوردیی به چشم میهایهنجارشکن                              ام ا در همین دیوان انوری گاهی 

 است. که اشاره رفت قصیدة نامه اهل خراسان از این قبیل طورهمانچون مدح و تقاضا و 

ترین شاعران زبان فارسی است وی کلمات را هرگونه که انوری یکی از زبردست

از  است. در ضمن شعر او پر آورده رونیبواسته از آن خخواهد گردانده. و هر معنی که می

 ( و80: 1ج ، 1363، و اشارات به مسائل عملی دقیق و حکمت است. )نفیسی اصطلاحات

گی و و به ساد رسوم پیشینیان را در شعر در نوشت، اندانوری که پیامبر مداحانش نام داده

های عربی و افکار نازک و تشبیهات و پیرایگی در ترکیب سخن و آمیزش آن با واژهبی

رود صیده مداحان بار وقمفاسد و دردهای اجتماع را که در و  آورد یروهای فراوان استعاره

 حر وهای شعر انوری تنوع در قافیه و بنبود در شعر خود منعکس ساخت. از جمله ویژگی

 ( 32: 1373، اقتباس از معانی قرآن و تلمیحات است. )نوبخت

، نامع، متفکران در تاریخ ادیبات فارسی است که در باب ماهیت از معدودانوری » 

، هامینهجایگاه و نقش اجتماعی شعر به بررسی و تأمل پرداخته است و در این ز، خاستگاه

یتی شت و ترب             نوری ذاتا  سراهایی دقیق و قابل تأمل ارائه کرده است.از آن جا که ها و گفتهنکته

ی رخواند و در بسیاحکیم می، فلسفی داشته است خود را بیش از آن که شاعر بداند –منطقی 

 پردازد. عر و قلمروهای مرتبط با آن میشفلسفی  –ها به تعریف و تحدید منطقی از این زمینه

به همین دلیل انوری در تاریخ تحلیلی نقد ادبی فارسی نقش مهم و ممتازی را از آن خود 

ای مواضع هم اسیر عواطف شخصی وجود خود گشته و حد و کرده است. هر چند در پاره
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 ی را چنان که باید رعایت نکرده است.رسم تعریف منطق

ها و تضاد                                                                     انگیزة اصلی انوری از پردازشی چنین پر دامنه به شعر احتمالا  برخاسته از

اند و تا آخرین ساختههای سنگین درونی اوست که مدام جانش را گرفتار و درگیر میتناقض

عیت اجتماعی لحظه وجود و شخصیتش را در تعارض سهمگین میان حقیقت وجودی و واق

 ( 661: 1388، اند. )محبتینمودهزمانه معلق می

غاز سامانی و آ کهن دوره استادان سلف لهجه ست که با حفظ شیوها اهمیت انوری در آن» 

بی بان عرعمومی عصر خود که بر اثر آمیزش بسیار با ز غزنوی را رها کرد و به لهجه دوره

ری ن انوسخن گفت. علاوه بر ای، حش یافته بودنسبت به قرن چهارم و قرن پنجم تغییری فا

ز و ا به کار برد در شعر                                                       بیش از هر شاعر مقدم بر خود اصطلاحات علمی و فنی را عینا  

دین و ب اطلاعات وسیع خود در علوم ریاضی و فلسفی برای بیان مضامین شعری استفاده کرد

های غزل در ساختنقصیده . انوری علاوه بر آورد انیمطریق سبکی نو در شعر فارسی به 

 ( 53: 1373، لطیف و قطعات پرمعنی و کوتاه نیز مهارت و شهرت دارد. )صفا

جلال و ، ست که وی در قصیدها های وی آنشکنیدر ضمن باید گفت که یکی از هنجار

یگر کی د                                                                        شکوه شعر عنصری را با لطافت و رق ت و شیرینی بیان سعدی در هم آمیخته است. ی

بخشد و آن را از شعر سرایی انوری که به شعر او تازگی میعنوی سخناز مختصات م

افعال و صفات ، لفبیش از تمام شاعران س، کند آن است که ویگذشتگان متمایز می

داده است. جان نسب میدار را در مقام تشبیه یا تعبیر و توصیف به موجوات بیموجودات جان

 ( 577تا: بی، )محجوب

سید. رسامانیان آغاز شده بود  یلة انوری به کمال سبکی که بعد از دورةقصیده به وس» 

با ، های مختلف علوم عصرانوری نه تنها مدح را به سبب اطلاع عمیق خود از شاخه

ها و لبلکه غز، عملی در آمیخت و صبغة اشرافی آن را افزایش بخشید نیو مضاماصطلاحات 

شاعران  سرایی را برایسرود که راه و زمینه غلبة غزل ای نیزهای لطیف و بدیع صمیمانهقطعه

 ( 47: 1388، )پورنامداریان .سرای بعدی مثل سعدی هموار ساختغزل
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 نتیجه

های تعارض و تناقض در ترین شاعری است که جلوهکه گفته شد انوری بزرگ طورهمان

                                         وجود و زبان و اشعار وی تجس م یافته است. 

های اجتماعی زمانه معلق بوده است و وجودی خود و واقعیتوی همواره میان حقیقت 

                                                           نگاه او به شعر و شاعری در درک این تعارضات بسیار مه م است. 

های حکمت و دانش را در اشعار خود به نمایش وی از یک سو حکیمی است که جلوه

ر سخیف تازد و آن را بسیاشعر و شاعری می حرفه گذارد و از یک سو با تمام وجود بهمی

پردازد و خود را با شرایط ملق و چاپلوسی میبه ت،                                 شمرد. او به عنوان یک شاعری مد احمی

هایی اندیشه ارج و ب است و گاه به خرد و زیخردستدهد. گاهی زمانه و روزگار خود وفق می

 عظیم قائل است.

شعار اتعارض و تناقضات موجود در اشعار انوری سبب پیچیدگی در درک کلام و معنای 

از  او شده است؛ و در ضمن با بررسی موضوع تأثیرات اجتماع در شعر و کلام وی برخی

آید. پس هم روحیات و های گوناگون او در زبات شعریش به نمایش درمیاهداف و رویکرد

ست ای را داراخلقیات درونی شاعر و هم محیط اجتماعی او در خلق این تعارضات سهم عمده

شود یمگفت عامل تعارض و تناقض خود باعث حرکت و پویایی کلام شاعر و در نتیجه باید 

ر ی هنری دانگیزد و تصویرهابرخی از صاحبان قریحه را به ابتکار برمی، و رواج تکرار و تقلید

 گیرد.های پیچیده و عجیب شکل میقالب استعاره

ای خاص و                                                               از نگاه دیگر اشعار انوری گاهی مخصوص عوام است و گاهی مخصوص عد ه

 از تعارضات بیانی وی است. این نیز جلوه
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